
جلسه بیست و سوم(۲/۹/۱۳۹۴)
اما استدلال به روایات:
در جلسه قبل برای اثبات تقلید از آیات دلیل آورده شد و به این نتیجه رسیدیم که مقلِّد به فتاوای که عمل کرده است میتوند باقی باشد اما به فتواهای که عمل نکرده باید به مجتهد زنده مراجعه کند.( تقلید استمراری جایز است اما تقلید ابتدای جایز نیست)
اما روایات: 
روایات باب تقلید طائفه های دارند که برخی از آنها بیان شد و برخی هم در آینده بیان خواهد شد.
حال باید بررسی کرد که آیا این روایات اطلاق دارد به طوری  که تقلید حی و میِّت را بگیرد یا خیر؟ 
نظر مرحوم آخوند: ایشان در کفایه میفرماید ما اطلاق روایات را قبول نداریم و در ادامه میفرماید عناوینی که در روایات تقلید آمده ظهور در حال حیات مجتهد دارند و مطلق فقه را شامل نمیشوند( چه زنده چه میِّت) نظیر عنوان من کان من الفقها صائناً لِنفسه که مراد از صیانت نفس ،صیانت فعلیه است یعنی الان در زمان تقلید به کسی که حافظ نفس خودش است و فقیه است مراجعه کنید. لذا این عبارت یقینا شامل فقیه زنده میشود نه کسی که در قید حیاه نیست.
 همچنین روایات باب إفتا و استفتا حیات را در جواز تقلید مُعتبر میدانند چه تقلید ابتدای چه بقای. 
به نظر ایشان اصل تشریع تقلید مقیَّد به حیاه مجتهد است حالا چه بقاء باشد چه ابتدای.
نظر آیت الله احدی: بیان مرحوم آخوند مخدوش است.
دلیل:  این عناوین و صفاتی که در تقلید فقها آمده است از قبیل صائناً لِنفسه و... دخل در وجوب قبول دارد نه در حیاه.  یعنی بر شما واجب است از فقیهی که صائنا لنفسه است فتوایش را قبول کنید.
 شاهد بر این مدعا: شاهد ما فلِلعوام آن یُقلِّدُهُ است . به این معنی که عوام باید فتوای این فقیه را بپزیرند. مانند صفات امامت که مردم باید امام را در زندگی عملی خود دخالت بدهند و بر مردم واجب است کلام امام را بپزیرند در اینگونه روایات اشاره به حیاه یا ممات امام ندارد.
کلام مرحوم خویی:
ایشان در کتاب التنقیه فرموده است روایات این باب ارجاع به اشخاص معیَّن داده اند مثلا امام رضا ع به زکریا بن آدم ارجاع داداست ،امام باقر ارجاع به محمد بن مسلم و زراره داده است و امام صادق به یونس بن عبد الرحمن و ابابصیر ارجاع داده اند.
 و مراد از ارجاع این است که فتوا مثل روایت است و لا موضوع للارجاع بعد موتهم ( بعد مرگ ارجاع سالبه به انتفاء‌موضوع است ) پس نفس ارجاع مقیَّد میکند تقلید مردم از مجتهد زنده را . و باید به دنبال مجتهد زنده باشند.
جواب استاد: به نظر ما این بیان هم مخدوش است زیرا روایات ارجاع دلالت دارند بر اینکه عمل بما یقولُهُ زکریا بن آدم و ... واجب است خواه متن حدیث را نقل کنند یا از جمع بین دو حدیث یا از تطبیق قاعده کلیه بر مورد سوال فتوا دهند. در هر صورت مردم را دستور داد که به گفته های این چند نفر عمل کنید پس روایات ارجاع اثبات میکند عموم حجیَّت اقوال علماء را .
و بر این ادعای خود شواهدی هم داریم من جمله:
شاهد اول: فإنهم حجتی علیکم و أنا حجَّه الله . از ضمیر جمع استفاده میشود اقوال عموم فقها حجَّه است.
شاهد دوم: امام رضا فرمود لا تأخذنَّ معالم دینک عن غیر شیعتنا به این دلیل که شیعه عمل به رأی و قیاس و استحسان ندارد. و امر به اخذ ملازم با وجوب قبول و عمل است .علاوه بر اینکه هدف امام از ارجاع به اشخاص معیَّن روشن است و آن عبارت است از: 
الف: تصحیح این اشخاص . که این اشخاص را تاید میکنم
ب: مراجعه به نقل این اشخاص( مردم در حواث به این افراد رجوع کنند)
ج: احکامی که این اشخاص نقل میکنند کشف از واقع میکند چون عمل به رأی و استحسان ندارند...
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